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 مقدمه
مززيوو،،   هزااران انسزان  ظهور ها دلار خسارات، نفر كشته، ميليارد هاميليون

جملگي بخشزي ا  ييامزدها     معتاد و صدها خودكشي... كه در تاروخ ثبت شد،
ندوش جهزان را  خردمندان آ ادا ،اون چنين يوهاتواقعي .دوم بودجنگ جهاني 

ا  خوشبختياحسا، ه چن، كه: مدرنيته برا  انسا ندبا اون يرسش روبرو كرد
مدرنيته در بر انداختن جهان مدعيان  ؟ آوا اون بود آنچه استبه همراه آورده را

ناكا اكي دو واقعيتي نيستند كزه  هيروشيما و ؟ آوا بمباران ندداد يكهن وعده م
هزا  نافاون كه بزه جزان انسزا   يوچي رو  ؟ آوااندهحقيقت مدرنيته را آشكار كرد

( نيست كه روح جهان مزدرن  progressمقصد نهاوي ييشرفت ) ،آوردهجوم مي
 است؟
توان تمدن غزر  را تجربزه كزرد و دسزتاوردها      ا  بر اون باورند كه ميياره

 ا  توان به چهزره مزر   جدا ساخت، و مي اشمثبت آن را ا  ييامدها  منفي
ا  . امزا عزده  دافاا  آن شز ان مدرن نگاه نكرد و محو جمال جانهج 1ژانو،

 .نداآن غير قابل تفكيك  دانند كه اجاانايذور  ميهودوگر غر  را كليت تجا
 بزاور اون  برا  هي ا  اون دست، كار را به آن جا رساند كه يارتيملاتو  سئوالات
بزرد و  خود فرو مي دم انسان را درامدرنيته گردا  فروبي است كه دمكه شدند 

دوگر معتقزد شزدند كزه مدرنيتزه، تجسزم      ا  عدهاما ت. گروا  هم ا  آن نيس
  نزدگي كه وك سمت چهره آن  ا سطوره. اهمان اسطوره رومي ژانو، است

 2.ش مر است و آن رو  دوگر
جهزان مزدرن، نقزش اساسزي      يدر نقد فلسزف  يس ا  نيچه ا  كساني كه وكي
ي در فلسزفه  تزيملات فيلسوف آلماني اسزت. او بزه    ،مارتين هاودگر ،استداشته

يزردا وم و  ما به يرسش ا  تكنولوژ  مي»گوود: مي هاودگرتكنولوژ  يرداخت. 
با آن نسبتي آ اد برقرار كنيم. ماهيت تكنولوژ ، هم بزه  خواهيم ميبا اون كار 

نيست. بنابراون مادام كه صرفاً به امر تكنولوژوزك   كهيچ وجه امر  تكنولوژو



رووزم،  آن طفره مي وا ا  ،آويم نيم، با آن كنار مياندوشيم و به آن دامن ميمي
هرگا نخواهيم توانست نسبت خود را با ماهيت تكنولوژ  تجربه كنيم. چه آن 

طرد كنزيم، همزواره اسزير و در بنزد تكنولزوژ        را با شوق بپذوروم و چه آن را
بزه بزدترون صزورت     ،تلقي كنيم خواهيم ماند. اما اگر تكنولوژ  را امر  خنثي

خصزو   كه امرو ه به ا  تكنولوژ   تسليم آن خواهيم شد،  ورا چنين تصور
    3«.بنددماهيت تكنولوژ  ميكلي بر چشم ما را به ،مورد ستاوش است

 

 و گزارش سفرها هاسفرنامه ،هانگاريتك
هززم   شوكززي ا  كارهززاو هززا  گونززاگون نگارشززي را آ مززود.سززبك احمززدآل
 قزات يرا بزه سزفارش موسسزه تحق   ها نگار ا  تكتعداد  او  .بود 4نگار تك

و درخواسزت   اشينيا بزا علاقزه شخصز    را ا هيار ودانشگاه تهران  ياجتماع
 رهوز و جا  هزرا  بلزو    هزا نينشتات اورا ان،  برا  نمونه. آن انجام دادواون

مقابله تيليفات، همانا  در اون رشته ا  تحقيقات و او هدف .جيخل ميتودرّ  ،خار 
ا   حفاظزت  و  و ياسزدار  "غربادگزي "و رواج  امينيماشز  امزان يهجزوم بز   با

او  رهروان چنداني نيافت.او متيسفانه سبك بود، ولي  يو بوم يمل  هاهوسرما
سد  شدن كشور، غربيسيل خروشان برابر در  خواستمي هانگار اون تكبا 

كاهش وابد و دوگران هم بفهمنزد   رو مرههووتي حسا، بياو مانعي بسا د تا 
 شده 5خر، قطبيامرو  ا  كه و مرغ همساوه خبر  نيست غر  در واقعاً كه

ا  نظزر  » رفته به اونجزا رسزيد كزه:   ها رفتهنگار او در اون تك نيا غا  نيست.
اسزت،   ختهورناهماهنگ و درهم ي[ گرفتار سا مانرانو] ا  و اقتصاد ياجتماع
يزا، بزا سزلطه    تزا ه  ينيو شهرنشز  ويو جامعه روستا ياقتصاد شبانا    املغمه
-او افاون بزر سزفرنامه  6«كارتل. اوتراست  ،يخارج  بار  اقتصاد  هاقدرت

نوشزت  سفرها  داخلي هزم مزي   دربارۀها  موضوعي ها  خارجي، وادداشت
  سفرنامه خو ستان. برا  نمونه



 

 به خوزستان سفرگزارش 
 دربارۀ 7تداربه آرامش دوس  ادر نامهش  1346ر ماه مه 17در  آل احمد جلال

انات است كه نگو. تمام مملكزت دارد  اوضاع آنقدر فِ» :سدونوياوضاع كشور م
انزد و  برق و سد درست كزرده  كارخانهي هوع. هِم شونما كوبه سمت  روديم

علامزت   نوتزر  بزدو  ،اسزت  يكردن برقش هر رو  چراغزان مصرف  حالا برا
لامز    هيسر قض لوياسرا ينفر ا  اولاد بن نوكه چند  بد خبر دار! و لاتوبدو
 8 «اند.شده ونريليم

-جهزت نيزا   "سالهكارنامه سه"به خو ستان در كتا   احمدآلسفرنامه جلال 

و بزا ههنيزت   "غربادگزي "  در چزارچو  تئزور   ون كتا ا .دارد يفلسف  ريگ
در نگزاه   خو ستانست. اشدهنگاشته  ،نظام ادار بوروكراسي و به نسبت منفي 
ا  آن نوع ولاواتي است كه حتي بزه عنزوان مسزافر هزم كزه ا  آن      » احمدآل

سزفر  بزود    سزومين اون  احمدآلبه تذكر خود  9«.شو گرفتارش مي ،بگذر 
ها  سياسي شزكل  است. سفرها  قبلي او در يي با  كه او به خو ستان رفته

  گيزرد انجام مي ب دوگر خو ستاناوزن سفر در يزي كشف قلز ما، اندگرفته بود
   .ستا كه سد د 

 ياو چونزان فيلسزوف   كه رسدمينظربه ،بگذروم احمدآلها  سفر ا  حاشيه اگر
خزورد تزا   د و در اون تيمل غوطزه مزي  يردا تكنولوژ  ميمقوله به  شواندشرق
ش در ها  معبد جدود  را ترسيم كند كه انسزان نزو را در آن بزه كزرن    ووژگي
رود كزه  در اون تيملات تا آنجا ييش مي اوند. نخوادا  تكنولوژ  فراميبرابر خ
كند. سزد بزه عنزوان    گاه تكنولوژ  را با هم مقاوسه ميها  كهن و نياوشمعبد
با تزا    شزود و ها  معمول بشر در آن متبلور ميكه تمامي تخصصا  هيدود

 و جهانزد تش مزي آ است كه ا  آ ،ا  هانگيا ييچيدفرآوند شگفت كند،ييدا مي



انگيا  اسزت كزه   انگيا و حيرتسد صنعت شگفت يراند.عقل ا  كله آدمي مي
 كشاند.  عي احسا، حقارت در برابر عظمت ميآدمي را به نو

مطزرح  را بسزيار   هزا   هنكتز ، شتابادگي در نگارش گزاارش رغم به، احمدآل
 ونخزر   آهزا تترون نكته فلسفي اون گزاارش، همزان عبزار   است. اصليكرده

نولوژ  انسان آوا تك رهاورد تكنولوژ  برا  انسان چيست؟ يرسد:مياست كه 
كه ا  اون هر دو معبزد بزه   ا  بهرهاما  كشاند ...خواند و ميرا به تسليم فرا مي

شناسزيم. امزا   معابد قدومي را ميگي بهروا باود برسد؟ بهره وا بي ،رسدميخلق 
 اون وكي؟

همچنان  نده است. يرسشي كه در جهان  ،كندمطرح مي احمدآليرسشي كه  
است ]فرانوگراوي[ را متولد ساخته درنفكر  يست م ها ناندوشه غر ، جروا

 ياو در يز  آوزا  كه در يي شكستن ساختار و بنيزان اندوشزه مدرنيسزم هسزتند.    
اومانيسم است كزه سزتون خيمزه تمزدن جدوزد       و  باورشكستن شالوده عقل

   ؟ستا بشر  به رهبر  غربيان
 را مخاطب قرار داد كه آوا شما بزا  احمدآلتوان اندوشانه، ميرووكرد  ساده در

رسزدكه  نمزي نظربهكنيد؟! تي را مطرح مياستفاده ا  برق مخالفيد كه چنين نكا
بزززه عنزززوان يژوهشزززگر  كزززه چهاركعبزززه جهزززان )شزززورو    احمزززدآل

اون باور بزوده   است، برقول خودش  وارت كردهرا به ،عربستان،اسرائيل، غر (
 به عنزوان   احمدآلتردود بيها  صنعت برق را باود نفي كرد. باشد كه دستاورد
 كننده جهان مدرن باشد.منكر و نفي استتوانستهنميوك نواندوش 

 

 یا بازدید؟ زیارت
 سزت؟ يچ يغرب ينيبرابر تمدن ماش در ها ريگنوع موضع نوا  احمدآلمنظور 
 م،يبه متن سفرنامه خو ستان مراجعزه كنز   ن سوال،واياسخ  داكردنيي  اگر برا



توان به دو بخش كلزي  احمد در سفر خو ستان را ميآل كردورو كه ميابويدرم
 تقسيم كرد:

وكزرد  ]رو ها  غربزي سا   اوران بزه كشزور  در وابستهد  اثرات سد  تحليل( 1
 سياسي[  

 ن انسزان شزد هتز گرفاسارتبهامكان تكنولوژ  و  سا تيمل بر قدرت حيران (2 
 ]رووكرد فلسفي[

، رووكرد فلسفي غلبزه  احمدي آلروش معمولرغم بهگاارش سفر خو ستان،  در
در فراونزد يختگزي،    احمزد آلبيشتر  دارد و اون بيانگر آن است كه شخصيت 

نكته ظروفي كه  است.شدن جهت گرفته"فيلسوف فرهنگ" به سو رفته رفته
تحير است، اصزطلاحي عرفزاني    د، مفهومخوربه چشم مي احمدآلدر گاارش 

دودم كزه بزه   مي» :استرندانه گرفتها  بهرها  آن  كه در نگاه او نمود وافته و
در  ا وزارت بزود. تز    -و اون دوگر دودار نبود امقصد تحير به چنان دودار  رفته

در حزو ه   حيرتي بشزو  كزه   مقابل عظمتي اگر چه ساخته دست بشر ، دچار
وگرنه چرا سد كرخزه چنزين حزالتي در تزو بزر       ،مطرح است عالم غيبمسائل 

 10 «اند.اند و قدرت تخروب آ  را مهار كردهنيانگيخت؟ آنجا هم سد  بسته
 ،دهنزد تبيين و تحليل عقلزي را ا  دسزت مزي   آنجا كه قدرت در آدميان  اصولاً

 هزا  اسزطوره كزه  نزد  باورگران اسطوره، بزر اوزن   شوند. تحليلدچار حيرت مي
ا   ن خزود را آدميزا  تزا  انزد ي بودههاوتلاش، كهن ها نانساتوسط شده ساخته

مظهزر  هزاوي كزه   اسطوره ،رها سا ند ،اندهشدچنبره حيرتي كه به آن دچار مي
لزم خزود بزه    ، عهو امزرو  نزد،  اخزووش بزوده   در  مانزه ن، انسا نيتنهاوت عقلا

كه در ا  هسطورا 11است،شدهنايذور تبدول و مهار انگيا، حيرتجدودا  هاسطور
 آن را  12عاطفزه كزه فرانسزيس بزيكن     چشمان خشزك و خزالي ا  احسزا، و   

 متولد شد. ،كردميتوصيه 

 



 نوین و كهن معبد
گر علم است، علمي كه شكل آدمي تقدوس امرو  13روموند يوير كارل قول به

 ،برا  دسترسي به آن احمدآلكه  ا تكنولوژ  است. تكنولوژ ن، كاربرد  آ
  عامي كه در دو هاار سال درست مانند مرد» :نددامرد عامي مي ش رادخو

 14وك  وگورات فرا سال ييش بر  رد عامي دو هاارآن م .است وستهييش مي
و تحيٌر داشت و در برابر لاهوت ستارگان به اعجا  برمي دست به آسمزان

ساخته بزه نين و در برابر اون ناسوت ا  بتواوستزاد... و تو اكنون در قعر  ممي
 ا . اما اعجا  او اعجابي بود نادوك به اساطير و به طبيعتاعجا  اوستاده

فارغ ا  هر حجابي و  ،اوستادندهم عوالم غيب سخت در برابر هم مياو و  هم
در قدم اوّل غر  را  ،غرضي و مانعي و اما تو اكنون در تن اون بت مكانيسم

 15«ها را... دوگر غرض بيني نشسته و به قصد انتفاع آمده ومي
آن به گووي كه رسد مينتيجه  ، به اونيتحليلا  همقاوس دراحمد سپس آل
يرستيد و تو او خدا  محلي خود را مي»:  ورا ،در وحسادت ميمرد عامي 

به جاوي رسيده  امرو نگراني ها  جلال  16«!راانيسم غر  خدا  بيگانه مك
صنعت روبوت و  يت و كنترل احتمالنظار  سا مان ملل متحد، برا ركليدب كه

مثل آژانس  ،المللينينهاد ب كو كه است داده شنهاديي ، يهوش مصنوع
 شود. ليتشك ياتم  انرژ يالمللنيب

 

 دیجدهاي نانسان در سازما نقش
بزه عنزوان   ا  ا  جامعه بشر ، تنها بخش عمدهنقش  ،در جهان ماشيني امرو 

و الكترونيكزي تعروزف شزده و    مكزانيكي   ا هندر تعامل با ماشيا  هدندچرخ
-آن چزرخ  شزود كزه در  تبدول ميا  هوجود او به جعبنيا گيرد و گاه شكل مي

 به درجه اين  اعده ، بدون اونكه بدانند چرا و چگونه؟نداها  بسيار در چرخش



-وقزه نخبگزان  سزفيد و  برجستگان وقزه به وابند و دنده فولاد  ارتقاء ميچرخ

مبزدل   يقطعزات اباارهزا و  بزه  در واقزع،  آنهزا   .شزوند ميتبدول  طلاوي سا مان
بزدون اونكزه در   ها  منطقي اداره جهزان نزوون اسزيرند،    مدار كه در شوندمي

كسزاني كزه ا  خزود هووزت     د، نآن سهمي داشزته باشز  تعيين ماهيت و غاوت 
-سزلول  در حد وكي ا  ندتوانمي كه اندهرتبو تنها ماموراني عالي دارندنچنداني 

  .دانجام وظيفه كنن كرتكس مغا بخش  ها
نگهبانان كليزد و   موتورخانه، در اعماق دوواره بتوني سد، در كنار غرش احمدآل

امزا  ] اتاق كنترل سد را اگر چه خارجي و مرد بيگانه نيستند رماها  ماشين در
، ناخوشزاوند  صزفت ق اوزن  طزلا . انامزد [ يخمزه مزي  اندهلساها  بيستجوانك
-آنزان را يخمزه مزي    احمدآلراستي چرا هب كند كهننده را دچار شگفتي ميخوا

حيزرت ناشزي ا  عظمزت اوزن     آوزا   هسزتند؟ ا  هداند؟ مگر آنها نماد چه طبقز 
ان جزوان  كنبه كارها،  نيبرچسبنوع با اون  را بر آن داشته تا اوهيولاست كه 

 كند؟  اوراني سد توهين 
اصزطلاح يخمزه را    اوت. نزين انتظزار  داشز   چ احمدآلتردود نمي توان ا  بي 

است كه چارلي چايلين در فيلم عصزر  دادن همان نقشي بكار گرفتهبرا  نشان
، دول شزده تبز خزود  ا  ماشين ا  هدندانساني كه به چرخ ، وعنينشان داد جدود

-بار  اوجاد ميا  هغفلت كند، خسران و ضاوع آن ا ا  هماشيني كه اگر ثاني

 ،دارد  هم خبزر  يكم ا  دموكراسدست ن،يماش خدمتكار يغرب كو... » :شود
ا  اجتماعزات   ،مومزا كزه حزا  نزدار     يولز  ،اسزت  نيچرا كه حا  دنباله ماش

ا   يكاهند و بعد هزم گرفتزار حكزومت   يرو  ممان هم كه مدار، رو بهيمذهب
 هو همز  موزي آدر نيماشز   يس اگر قرار باشد به خدمتكار ،ميانوسينوع عهد دق

مانزد و نزه   يمز  ينزه اصزل   گزر و! دلاوز واو گروكه د موكربا، بشو كوته سرو
 «17...يفرع



خبر دارد، نه ا  كل جروان ه ا  نخبر است، ا  همه چيا بياون چنين انساني كه 
دانزد و  ميمور و معذور ميتنها و خود را  جاء آن، نه ا  مبدأش و نه ا  مقصدش

 "يخمزه " نزده نزامي غيزر    برا آوزا  ،رشته امور در دست كيستسركه داند نمي
   18خواهد بود؟

 

                                                      
  رهايهزا و مسز  ها، دربها، گزذرگاه دروا ه  خدا ،يروم ريژانو،، در اساط او(  Ianus: ني)به لات انو،و 1

  ، ورود
شود كه ا   يم دهيكش رودو سر به تصو اوژانو، اغلب با دو چهره  .بود هاانوآغا ها و يا  خدا طورنيو هم
  نوا

 كند. يبه يشت سر نگاه م يعنودر جهت مخالف آن،   گروبه روبرو و د يكودو سر، 
 
فزرد ا  فزرد و ملزت ا  ملزت قزرار دارد،        ريز گبهزره  اديز چون بزر بن  دوصنعت جدكه باور داشت   گاند 2
اگر قزرار   يندارد... ول يگونه مخالفتچيشدن آن هو نوتر يكنيا ينبه  هانيبا بهبود ماش .است يراخلاقيغ

  ها كشاور  كارونيليم  شوند و برا كاريب يدست  كارگران كارها دوجد  هانيكردن ماشباشد كه با وارد
توانزد بزا   يو نم دونبا يسورچرخ نخ او يدهد ... كار دستيم  ظر گرفته نشود، همان رسم كهن را برتردر ن

را در برابزر    داروز و يا يدرنزگ و عملز  يحزل بز  است كزه راه  نورقابت ور د. تنها هدف آن ا دوصنعت جد
د، هند نزابود خواهزد   نشو هند نابود  هند دارد، به دست دهد. اگر روستاها رابركه در ب يمشكل نوتر اديبن

  بزرا   ا اقتصزاد  هوز يا دوز . بادوز نبا انوز كه به استثمار يا يبه شرط ،است  روستاها ضرور  شد. نوسا 
 يسوراو به چرخ نخ  لاقهموافق بود و ع ديمف عوبا صنا  گاند  نيكه خودكفا باشد. و همچن ختوروستاها ر

نامزه  ) «بزود.  يو حكمزت  نزدگان   نوزي و آن همان آ بود يقياو رما حق  برا يسورنخ نيمعروف است. ماش

 (.All Men are Brothers,p  165-160     .46. 1349آهرماه  كمو، 12   ،يهمبستگ
 23 ش 1379 دينامه مف ،دگروها دگاهوا  د  تكنولوژ تيماه ،يامانيعل رعبا،يام نك: 3

 
، روتصزو  يعنز و Graphosتزك و   كتا،وبه معنا  واحد،  Monosا  دو جاء  Monographyواژه  4

 ،يواحد است. در  بان فارسز  كو نگارش او روتصو ف،يتوص ياست و به معنشده بيو نگارش ترك فيتوص
لويلزه   كوز بزار فردر  نيترا نخسز   نگارتك وهيبه ش قياست. تحقانتخا  شده  نگارتكواژه،  نومعادل ا

(F.Leplayدر توص )لهيكزرد. روش او بعزدها بوسز    منتشزر  م 1855به سزال   ويارويا كارگراني ندگ في 
 بكار رفت. ويشناخت جوامع روستا نهيدر  م گرانود
 شاره به شورو  آن رو گار است.ا 5

    145   غربادگي ،  ،------نك:  6



                                                                                                            
 احمد(، فيلسوف و ا  نادوكان آلش 1310 -1400آرامش )  -دوستدار 7

 229    ك،يانتشارات ي ،يدهباش يبه كوشش عل(1364 )هانامه-------  8
 ساله، انتشارات رواق.( كارنامه سه1356)  --------- 9
 77همان،  10
ا ، الگوهزا  اسزطوره  كهنكه وونگ بود كه تلاش كرد تا نشان دهد كارل گوستاو شاود برا  اولين بار  11

 دهند.ميماوه خردور   انسان معاصر به  وست خود ادامه بن همچنان در
 (، فيلسوف و سياستمدار انگليسيم 1561 -1626فرانسيس )  -بيكن 12
 انگليسي -(، فيلسوف اتروشيم 1902 -1994روموند ) كارل  -يوير 13
  عيلامي انوخداها  شگاهواينبه معنا    اكد  اهواژ (ققوررتوه) گوراتو  14

 همان، 15
 ،كزامو  آلبزر  نوشزته چون طاعون   گرود  هاكتا  يبا بررس ،غربادگي فصل كتا   نودر آخراحمد آل 16
كند كه همه دلشكسته يم انيب ،برگمن نگمارواثر ا مهر هفتم لميو ف ونسكوواوژن  نوشته كرگدننامه شونما

كرگدن برود و  ستدر يو حتماً دوبا ،له بشود نيماش  يا روكه اگر نخواهد   يتوبشر ،تندوا  عاقبت كار بشر
)اگزر   نيماشز  ووز دهند كه به دست ديساعت آخر را م ديوع ي،داستان  هاعاقبت نوكه همه ا نميبيمن م

 -احمزد )آل اسزت. نهزاده  دروژنيز بمزب ئ  ت،وراه بشزر  انو( در يامنينك شهيو جانش را در ش ميمهارش نكن
 به بعد( 224،   1372جلال، غربادگي، انتشارات فردو،، 

 
 
 همان 17
 گوود:مي توهويداران بمدر  يعنو ،هامولانا در وصف يخمه 18
 نداند ا  ظلوما  علزوم        جان خود را مي داند ران فصلهاا صد
 !هزر جوهزر        در بيان جوهر خود چون خر  تياو خاص دانززد
 


